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 درس یکم

 نام کردگاربه  –ستایش  

 ها )مفرد: فلک(ها، چرخآسمانافلاک:   •

 

  ی ژگی )  از ادات افسوس/ و  نیآفر:  زهی

 موسیقی دارای زه( هر آلت

نفضل:   • کرم،  )   ،یی کویبخشش،      دانش 

 ( یبرتر

 

   : دهان، زبان/ مجاز از   سقف دهان )کام:  

 آرزو( 

داده    ی )مرزوق: روز  دهنده ی روزرزاّق:  

 شده( 

 پرتو  ،ییروشنا: فروغ

انجام   ی تعال  یخداکردگار:   اصل:  )در 

 دهنده( 

   ها ) هفت آسمان، آسمان:  هفت افلاک

 ( ی: همة هستمجاز از

 کردن خلق دن،یآفرپیداکردن:  

 مبتکر(   ) نندهیآفرخلاّق:   توّجه )نظرکردن، توجه کردن(نظر:   مقدار اندک )مجاز( کفی خاک: 

نشان آشکار:  برداشتنپرده یراستبه ،یبه درست:  قتیحق انی آشکار، نما:  داریپد کردن، 

 ( هیدادن )کنا

، عارض، )وجنات(هوجنچهره ):  رُخسار

 عذار(  ما،یس

  یبرا  ل یدل  ن یاز آن او را ) به ا: از آنش ها یشگفت:  بیعجا

 شمار است.(  ی ب ش یهااو رنگ

     )  فیتوص  ف، یتعر  ح،یتشر:  وصف

 جمع: اوصاف( 

 ی ذات حق تعال:  جان جان بودن مطمئن: دانستن  نیقی

 

 و سنگ   چشمه

 شتابنده، سریع:  تیزپا  روش، نوع : نمط شور و غوغا کنان :  زنغلغله

)  :  معرکه مانند )    نادر( کمیاب، بی:  نادره نبرد  جای  جنگ،  میدان 

 آنگیز، عالی( شگفت

 دادن(دادن: تکیه رها، آزاد )یله: یله •

شلوغی،  هنگامه بوتة گل، گل سرخ، بیخ بوتة گلگلبن:   فریاد،  و  داد  غوغا،   :

 جمعیت مردم

)شکننده،  شکن:   زلف  خم  و  پیچ 

 شکست( 

پست، محل هلاکت  مهلکه، زمین ورطه: 

 مجاز از هلاکت 

 ه،لی)ح  نتیز  ور،یزآرایش،  پیرایه:  

 ( تیلح

سرگشته، حیران، فرومانده، لجوج،   خیره:

 بیهوده

)از برازندگی:   بودن، شایستگی  برازنده 

 مصدر: برازیدن(

 کلید مفتاح:   •

 

 آوردن، درنگ کردنبهانهتعلّل:  

به رنگ نیلوفر، کبودرنگ،  نیلوفری:  •     شکلگشایش در کار و م :فرج

لاجوردی )پردة نیلوفری: آسمان/ پرده:  

 حجاب(

 

 پس گردن، پشت گردن، پشتقفا: 

به    رونیب:  برزدن (هیگر )کنا خودنما، جلوهنما:  چهره )کف  بالاآوردن  زدن، 

 شدن( نیدهان برزدن: خشمگ

 ر ینظیب همتا، یبیکتا:  

 

 



)  باد    دن ییبرآمدن، سر زدن، رودمیدن:   (شبیشانه، کتف )  ددوش:   ( هی)کنا زیبزرگ و عزتاج سر:  

 ( یزیکردن در چ

پهلو،بر:   پرتو  یدرخشان، داراتابناک:  )  اصل و نژاد( بهاسنگ گران گهر:   جسم،  آغوش،    ( پهلو    کنار، 

 (یخشک

گربی)ج  قهیگریبان:   )سربه   بانی(، 

   (دنیفروبردن: خجالت کش

احملحامل:   )در  درس:   ن یکننده 

 صاحب(

 فروغ  ،یی روشناپرتو:  

 )جمع: بحار، بحور( ای دربحر:   ازدواج( ،یی )  زناشو یبرابرهمسری:  اد یبن خ، یببُن:  

مه   ن،یسهمگسهمگن:   )       بیترسناک، 

 مخوف(

)   فلک:   خروش( و،یبانگ بلند )غر اد،یفرنعره:  گردون  سپهر،   ی وبچآسمان، 

 ( هیتنب یبرا

سیه دوختن، کردن:  دیده  چشم 

ا  شدنره یخ و    ن ی)در  ترسناک  درس: 

 شدن(  نیخشمک

)در:  زهره • صفرا  سةیکزهره:   شدن:زهرهترسناک  به    در 

افتادن وحشت  و    اریبس  انداختن،/ترس 

 ( ترساندن/دنیترس

 

سالم؛    م؛یمستق    )  ناًیدرست، ع   راست:

 صواب؛ درست؛ مقابل چپ( 

در  عقب    یدور  کشیدن:قدم  کردن، 

 ( هیکردن )کنا ینینش

 اما  کن،یل  لیک:

    ) ی خوار  ،یپست  ،یکوچک  حقارت: نا  یقی ،یبه راست  حقاّ: (ه یساکت شدن )کنا  گوش ماندن:

 (یزبون

دست آوردن به  حاصل کردن،  تحصیل:

 )اکتساب(

خصوصخصلت:         )   یژگیو  ت،یصفت، 

 ( هیخ لق، خو، سج

 

 

 ی مهم درسهاکنایه

( گرخودنما، جلوه)  نما چهره  •(  شکفتن)  خندان شدن گل  •(  آشکار کردن) برداشتنپرده  •(  توجه کردن)  نظرکردن

•  ( )  •(  شتابانتیزپا  برزدن  دهان  به  )  •(  شدن  نیخشمگکف  بودن  سر  بودن  ز یعزتاج  سرور  زدن    •  (و  بوسه 

  خود یاز خود بشدن )مست  •  (، تفکر کردن، خجالت کشیدنپنهان شدنسر به گریبان بردن )  •  (داشتندوست)

کشیدن  قدم در   •  (بودن صدابلندکر کردن فلک )  •  (ترسناکدر )زهره   •  (شدنرهی خکردن )دیده سیه   •  (شدن

 (ساکت شدنماندن )خیره  •  (رها کردنبرتر کشیدن )  •  (ردنکینینشعقب)

 

 

 

 

 

 



 دومدرس 

 مدار از آموختن ننگ

نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده )نمای:  :  نموده

 («نمودن»نشان بده، از مصدر 

 نیاز بی :مستغنی اصل، ناممکندروغ، بی :محال 

 خدمت-اندیشه-غم -تخدم:  تیمار هرز(تباه، تلف )نفله،  :  ضایع

خواری و محافظت از )تیمار داشتن: غم

 که بیمار باشد.(  کسی

خویشی و خویشاوندی  : قرابت

 خانواده: مقرّب()هم

شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند   :مولع •

 خانواده: ولع( )هم

 

استراحت نکن، دست از کار میاسا:  

 نکش )مصدر: آسودن(

ندار )مصدر: داشتن به معنی:  نگه: مدار

 دارابودن، نگهداری کردن(

انسان ریاکار و دورو )کنایه(،  نمای جوفروش:  گندم

 )متظاهر( 

عدل و انصاف، فریاد، بن ماضی از داد:  

 مصدر دادن

 نشان نده پیدا مکن:  

)نگردی(: برنگردی، دور  بنگردی:   عمل، کار فعل:  

 نشوی، منصرف نشوی 

از جای حرکت کردن،  از جای شدن:  

 عصبانی شدن

 محترم شمردن حرمت داشتن:  درست و شایسته، سزاوار سزا:   به حساب نیاور )شمردن: به حساب آوردن( مَشمر:  

  مخصوصاًخاصه:   رها شدن، نجات یافتن )ر ستن: روییدن(رَستن:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خسرو   –خوانی  روان

اندیشه سخن گفتن یا شعر  درنگ، بدون  بی: ارتجالاً

 سرودن 

ها، در این ها، پیوست: همراهضمایم •

 )    مفرد:ضمیمه( های دولتینشاندرس:

 

 خانواده: اقرار(بیان، بیان کردن )همتقریر:  

ها )    مفرد: تعلیق(  ها، یادداشت: پیوستتعلیقات •

 های ارتشی نشان در این درس

 منسوب به زنگار، سبزرنگزنگاری:   یکرفلزی دراز و با  سیم، رشتةمفتول:  

 : شرم و حیا )   : آزرم(حُجب • آگاه شدن، متوجه شدنملتفت شدن:   : خو، عادت، طبع و سرشتطبیعت

 

القصه، به هر حال، خلاصه )معانی دیگر: یک  باری:  

     ای(بار، محموله

: سرشار و فراوان، بسیار فیض فیّاض •

 مرد، بخشنده( رادمرد، جوان:  دهنده )

 معمول، مرسوممتداول: 

 : وقت، هنگام )آغاز، عنفوان( اَوان • ناگزیر، ناچار )   : لابد( لاجرم:  

 

 خوار، زبون گردیده )ذلیل(مخذول:  

: عمل و شغل مطرب )مطرب: کسی که مطربی •

 نواختن ساز و خواندن آواز  را پیشة خود سازد(

 

رحم :  استرحام طلب  خواستن،  رحم 

 کردن )ترحمّ: رحم کردن( 

 خورده، بازنده )   : مقهور(شکست:  مغلوب

 گویی، دلقکی : لطیفهمسخرگی •

 

کردن )از :  بسمل  بریدن  را  جانور  سر 

جانور   جاآن  ذبح  وقت  در  مسلمانان  که 

به می«    ...  بسم» دلیل  همین  به  گویند، 

کردن   ذبح  کردن»عمل  گفته «  بسمل 

 شود.( می

 : خودرای، خودسر، لجوج خودرو

کاران، دشمنان و  : ستیزهعنودان • : گرامیداشتتکریم

 بدخواهان )مفرد: عنود(

 

خورش:   غذای  خسروانی  و  خورش 

به    - ۲شاهان    -۱خسروانی:  )شاهانه منسوب 

 ( خسرو

 بداندیش، بدخواه، دشمنبدسگال:   : بازی )لهو و لعب: خوش گذرانی(لعب • : بازی و سرگرمی، آنچه مردم را مشغول کندلهو

 گناهان )مفرد: معصیت(  : معاصی • دان، جوهرمرکّبدوات:   • های کثیف و بدبو: محل جمع شدن آبمنجلاب

 زشت، ناپسند :منکر • وقار( آهستگی آرامش، سکون و قرار )  طمأنینه:  

•  

واجب  الزام:   گردانیدن،  لازم  ضرورت، 

 گردانیدن

آورد، مثل  چیزی که نوشیدن آن مستی می  : مسکر

 شراب 

 انداملاغر و باریک :تکیده اسب سرخ مایل به سیاه کمُیت:   •

آهنگ  :شهناز شنیدن، گوش دادن : استماع • نامهگواهی:  نامهتصدیق از  ایرانی،    هاییکی  موسیقی 

 ای از دستگاه شورگوشه 

خشم گرفتن بر کسی،   :عتاب کردن • گویی؟ برای چه کسی می :لمن تقول 

 (سرزنش کردن )غضب کردن

کمجامه  :پلاس و  ای  درشت  گلیم  ارزش، 

 کلفت

 : کهنه، فرسودهمندرس • بخش، یک ششم چیزی:  دانگ

•  

 عارف، اگاه   :دلصاحب

 پشت کردن -بختی، بدبختی تیره :ادبار خوگرفته )الفت گرفته(مألوف:   • روی آوردن -خوشبختیبختی، : نیکاقبال



: منسوب  ورقة نازک فلزی، از جنس حلب )حلبی:   •

 به حلب، شهری در سوریه( 

 : جفاکار، ستمکارجافی •

 

 رسنده، بلند )بلیغ( رسا:  

نماد زیبایی است،  شاخ شمشاد:   • : مقدار )جمع: مبالغ( مَبلغ

 بلندبالا و زیبا 

الصبیان:   ابونصر نصاب  از  است  کتابی  نام 

 فراهی 

 

 کوچه و محلهبرزن:   خانه، مکان )دار، بیت( سرا:   دیروز، دیشبدی:  

بالا بردن بال و پر،  بال و پر افراشتن:  

 حالت حمله و تهاجمی گرفتن )کنایه(

درگیر شدن، گلاویز در هم آمیختن:  

 شدن

حمله به »جا این: در گرد بر انگیختن

 )کنایه(  « قصد کشتن کسی

بیان مطلبی با احترام و ادب عرض:   وگو کردن گفتمحاوره:  

 )معانی دیگر: پهنا، مدت( 

 آسیب، کوفتگی (:  صدمهصدمت: )

غلبه کننده، پیروز، چیره )   :  غالب:   شدن )کنایه( تسلیمسپرانداختن:  

 قاهر( 

 شکست خوردهمغلوب:  

ذبح و سربریدن شرعی )  کردن:  حلال گخنجر، کارد بزردشنه:  

 : گذشت کردن(

غذایی لذیذ که با گندم  هلیم:  

 شود.کنده و گوشت تهیه میپوست

چیزی یا کسی را به ورانداز کردن:   خوراک، غذا طعمه:  

 هدقت نگریستن، نگاه عمیق و کنجکاوان

حالت فرد با متانت و سنگینی،  وقار:  

 شکوه و جلال، آهستگی 

 قرائت کردن، خواندن کتاب تلاوت:   زدن )کنایه(زیاد حرفخشت زدن:   «دریغ از»جا در اینحرام از:  

سرودی که شتربانان عرب شعر عرب:  

تر خوانند تا سریعبرای شترها می

 حرکت کنند )ح دی( 

ذوق )طبع: غیرعادی، بیکژ طبع:  

 سرشت( 

 ارمغان سوغات،رهاورد:  

لیقه مطابق میل و سباب دندان:  

 )کنایه( 

: به پایان کاری نگریستن و در تدبیر

 آن اندیشیدن )   : حزم، درایت(

 : پند، نصیحت )   : موعظه(اندرز

که زور و بازو دارد : آنپنجهقوی : عجیب، نیکو، زیبا )ط رفه(شگرف

 )کنایه( 

: زرنگ، کسی که کاری را تند  چالاک

 دهد )   : چ ست(و سریع انجام می

: بدسرشت، بدذات، بدنژاد )گهر:  بدگهر : حسود )بخیل(نظرتنگ : ضربه زدن، آسیب رساندن فروکوفتن

 اصل و نژاد، ذات( 

خانواده: : خواری، سبکی )همخفّت

 استخفاف(

 )کنایه(: با محبت، مهربان: گرمخون  : خلاصه، حاصل کلام الجملهفی

 کردن: چکیدن، ترشحتراویدن : ذوق، استعداد قریحه : بدبختی، خواری )کنایه(روزیسیه

و   : فرمان دادن و حکم کردنقضا

 جبران کردن، ، قضا و قدرقضاوت کردن

  

 

 های مهم درسکنایه

 •ضایع کردن رنج کسی )قدرناشناسی(    •از جای شدن )خشمگین شدن(    •نمای جوفروش )انسان ریاکار(  گندم

تیره   •طبعی(  خوشمزگی )شوخ  •بال و پر برافراشتن )حالت حمله گرفتن(    •مثل شاخ شمشاد )سرحال و شاد(  



  دلی سنگ  •  (سر بریدن)   حلال کردن  •  (تسلیم شدن)  سپر انداختن  •  (هوش شدن/کور شدن. مردنبی)  شدن چشم

 (خوشحال)  چهرة گشاده  •  (دشمن)  بدسگال  •  (آرامش داشتن)  آب خوردن  •  (سر بریدن)  بسمل کردن  •  (رحمیبی)

 لنگ بودن کمیت  •  (کتاب خواندن) لای کتاب را باز کردن •  (مقدار کم، حداقل)   یک کف دست، یک بند انگشت  •

شش    •  (پر حرفی)  خشت زدن  •  (بسیار دوست داشتن)  از جان و دل دوست داشتن  •  (ناتوانی و تسلط نداشتن)

و همه)  دانگ داشتن دست  •  (کل  داشتن)  قوت  دندان    •  (مهارت  میل)باب    •  (خوردن)  بالا کشیدن  •  (مطابق 

پشت    • چشم برهم زدن)زمان کوتاه(  • قوی پنجه)نیرومند(  •    (شکست دادن)  زمین زدن  •  (بلعیدن)  فرودادن

رو نهان   •  (انزوا و تنهایی)  خزیدنبه گوشه ای     •تنگ نظری)حسادت(     •  کسی را به خاک رساندن)شکست دادن(

انزواگوشه)  کردن و  بودن  •  (گیری  میدان  داشتن)  مرد    •  (توجهیبی)  سردی  •  (محبتبا)  گرم خون   •  (توانایی 

 (مردن)  جان سپردن  •  (صدای ضعیف)  صدای ته چاه  •  (بدبختی)  روزیسیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوم درس 

 سفر به بصره 

که جامه:  پلاس ستبر  و  پشمینه  ای 

 بهادرویشان پوشند، نوعی گلیم کم

کوچک، :  خورجینک کرایه: کرای خورجین 

درست کیسه  پشم  از  معمولا  که  ای 

است، می جیب  دو  شامل  و  کنند 

 دان جامه

لطیفه :  شوخ گشایش، رهایی :  فرج وام )   : قرض( :  دیِن  :    ( آلودگی  گو،  چرک، 

 حیا( چشم: بیتاخ/ شوخزیبا، گس

کردن کردن،  :  گسیل  فرستاد  روانه 

 کسی به جایی 

الاغ :  مُکاری و  شتر  و  اسب  که  کسی 

 کند دهد یا کرایه میکرایه می

آسودگی  :  فراغ آرامش،  و  آسایش 

  آوا: فراق: جدایی، دوری()هم

مغرب :  مغربی کشور  به  متعلق 

 )مراکش( 

مال    کشکیسه:  دلاک و  مشت  حمام، 

 دهنده 

)    ترمیم،  :  مرمت اصلاح و رسیدگی 

 احیا(

سرپرست )در این درس به معنی:    :قیمّ

 کش حمام( کیسه 

 عرب )زبان تازی: زبان عربی(تازی:   نامه )هم معنی: عریضه(رُقعه:  

)اهل:  اهلیت:   لیاقت  شایستگی، 

 شایسته(

نواله:   عَمّ  و  جلاله  است جَل  بزرگ 

 فراگیر است لطف او. شکوه او و 

 بافرهنگ، دانشمند، بسیاردانادیب:  

 گلهرمه:   چهره زیبارو، خوشنیکومنظر:   درنگ: فوراً، بیدر حال

کردن ناتوانی، درماندگی عاجزی:   پاکباز  کردن،  جدا  )باز  :  کردن 

 کردن موی سر: اصلاح موی سر(

 حماّمگرمابه:  

)از مصدر دررفتن(: وارد شویم،  دررویم:   پول ناچیز )درهم + ک( دِرمک:  

 داخل شویم

 فریاد زدن، سروصدا کردنبانگ کردن:  

ضمیر  اهل:   رفتنباز شدن:   روشن  سزاوار،  شایسته، 

 )اهلیت: شایستگی( 

 مردیبخشش، بزرگواری، جوان کرََم:  

فقیر  تنگ:  دست  نشینی، دوستی همصحبت:   نیازمند،  محتاج، 

 )کنایه( 

و سع،  وسعت:       ( ثروت  توانگری، 

 استطاعت(

قصد، مقصود، هدف )    جمع: غَرض:   درخواست عفو، معذرت )   : بهانه( عُذر:   سوار شدن برنشستن:  

 خانواده: م غرض(اَغراض/ هم

 سومسیوم:   لباس و پوشاک جامه:  تن : مقایسه کردن، سنجیدنقیاس کردن

بیاباناعَرابی:   اشتن، مهمان کردندنگهباز گرفتن:   داراهل دین، دینمتدیّن:   معنی:  عرب  )هم  نشین 

 تازی(

مصدر  دهاد:   از  دعایی  ، «دادن»فعل 

 دهد، بدهد 

نعمت بخشیدن، بخشش، احسان اِنعام: 

سوره نام  چهارپایان/  قرآن )انَعام:  از  ای 

 مجید(

داشتن، اِکرام:   گرامی  داشتن،  بزرگ 

 احترام کردن

 

 



 

بخشندگی )   : کاری  بزرگی،  کرامت:  

انجام خارق  عارفان  توسط  که  العاده 

 گیرد.( می

 : گرامی و بزرگ است وجلّعزّ ها ها، افزایشبرکتبرکات:  

 کن حمام )   : کشتارگاه( رختمسَلخ:   داخل شدن، وارد شدن درآمدن:   دنیایی، دنیویدنیاوی:  

   سختی، عذاب )    جمع: شداید( شدّت:  

 

 شبی در کاروان   –گنج حکمت  

مفرد:  :  بهایم    جنگل کوچک، نیزار:  بیشه     ( ستوران  چهارپایان، 

 بهیمه( 

دارد، :  شوریده آشفته  ظاهری  که  کسی 

 عاشق و عارف 

 مردی، مردانگی جوان:  مروت •

 

خدا را به پاکی یاد کردن، سبحان :  تسبیح • قورباغه:  غوک

 نیایش کردن، ذکر خدا  ا...گفتن،

 

عقل، جان، اصل هر چیز ) توانایی  هوش:   : دیشب ) کتف، شانه( دوش برتری، رفعت تعالی:  

 ذهنی( 

خدای  گوی:  تسبیح • سرگشته، متحیّر، مبهوتمدهوش:   صمیمی، بااخلاص  ریا،بیمُخلص:  نام  که  کسی  عابد، 

 تعالی را به پاکی بر زبان آورد. 

 

 

 های مهم درسکنایه

زین بر پشت بودن )نامساعد   •پشت بر زین بودن )مساعد بودن اوضاع(    •بازکردن موی سر )تراشیدن موی سر(  

 به گوش رسیدن آواز )شنیدن(   •صبر و عقل بردن )مجذوب کردن(    •بودن اوضاع(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پنجمدرس 

 کلاس نقاشی 

هایی مرکّب از پیچ و  طرح:  اسلیمی

متعدد که شبیه عناصر طبیعت  هایخم

هستند )تغییر     یافتة کلمة اسلامی:  

 ممال(

هر فرورفتگی اندام چون گودی : وقب

 چشم

 چنبرة گردن، قوس زیر گردن:  آخره

)گرته برداری(: طراحی  :گرته ریختن  میان دو کتف )    غروب کننده(: غارب قد و قامت، زیبا خوش  :رعنا

چیزی به کمک گرده یا خاکة زنگ یا زغال؛  

 برداری از روی یک تصویر یا طرحنسخه 

نمونه و طرحی که نقاش به :  بیرنگ پشت، بالای کمر: گرده

چین بر کاغذ  رنگ یا نقطهصورت کم

آمیزی آورد و سپس آن را کامل رنگمی

 طرح اولیهکند، می

 اسب برآمدگی پشت پای : کُلّه

تنگنا)این  بزرگ،بدبختی و غم:  مخمصه زیرکانه، )رند: زرنگ، لاابالی(: رندانه

متداول شده  « گرفتاری»واژه به معنی 

 است.(

 آشفته، پریشان:  مشوّش

صدق • )خلیفه: :  خلف  راستین  جانشین 

 جانشین/ اخلاف: جانشینان(

 

«  تکلفساده و بی»در این درس روان:  

 ( رونده، جاری، روحمعانی دیگر: )

 کننده بودن: عدم لطافت، خستهخشکی

سخنی که جدی است و شوخی در آن جِدّ:  

 وجود ندارد.

 نقابصورتک:   جایز، م جازروا:  

مهارت دست نازک داشتن در کاری:  نقش، نقاشی )    دلبر، بت( نگار:  

 داشتن در کاری )کنایه( 

 نقاشی، نگارگریبندی:  نقش

چه باعث شادی و  گشایندة دل، آندلگشا:  

 شود )    م صفا( )کنایه(نشاط می

معنوی، منسوب به عرفان )عرفان:  عرفانی:  رنگین و دلاویز نگارین:  

 شناخت خدا از راه پاکی نفس( 

 نقاشی کردن، )    به بند کشیدن(بستن:   زرنگ و ماهر چابک:   نقاشی کردن، نوشتنزدن:  رقم

در کاری ضعف حرفی به کارش بود: 

 داشتن )کنایه(

 ناگزیر ناچار،بهلابد:   : داستان، حکایتحدیث

 تحریک کردن )    تحریض( برانگیختن:  از روی چیزی نقاشی کردن رونگاری:   نقشه کشیدنطرح ریختن: 

تمایل به انجام کاری  راه دست نبودن:   مخالفت کردنناسازی:  

 نداشتن )کنایه( 

صدا و باهم  آواز شدن، یکهمگرفتن: دم

 فریاد زدن )کنایه( 

موهای گردن اسب و شیر )معنای یال:   انجام دادن، عمل کردن دادن:  صورت  اجداد، پدران )    آباء، اسلاف( نیاکان:  

 مجازی: گردن(

 

 



)    به    « خسته شدن»جا  در اینبازماندن:   : بالا، بلندی )واژة متضاد: نشیب(فراز

 جا ماندن( 

 دودل سرگشته،مُردّد ماندن:  

فرار، گریختن، هنگام سخن گفتن از مطلبی  گریز:  

 به مطلب دیگر پرداختن )گزیر: چاره(

 : ناتوان شدن، عاجز شدندرماندن نقاشی صورتگری:  

 حلقه، دایره )چنبر: محیط دایره( چنبره:   •

 

  

   

 پیرمرد چشم ما بود  –خوانی  روان

سیاست:  کنگره و  دانشمندان  از  مداران  مجمعی 

کنند.   بحث  سیاسی  یا  علمی  مسائل  دربارة  که 

 ای فرانسوی( )کلمه

 پولی اندک و ناچیز:  شندرغاز راحت و آسوده: مرفّه

خواندن، وعظ    سخنرانی، خطبه:  خطابه : گروه، دسته، گروه سواران خیل در میان قرارگرفتن:  برُ خوردن

 کردن

یا    :وقفی خواروبار از قبیل: نخود و لوبیا و عدس : بُنشن زمین  )وقف:  وقف  به  منسوب 

دارایی و ملکی که برای مقصود معینی در  

 راه خدا اختصاص دهند.( 

 آرامش یافتن: تسلاّ

شنید،:  معاشرت خواری، پستی:  حقارت و  داشتن،   گفت  الفت 

 وآمدرفت

ر )    سکینه، وقار،  آرامش و قرا:  طمأنینه

 سنگینی(

پادشاهان قدیم مصر )    مفرد:  :  فراعنه • ای دور از مردمکنج، گوشه :  بیغوله

 فرعون(

 

 زن و فرزندان، زن:  عیال

ها  نگهبان آب، کسی که آب را برای خانه: میراب

  کند. ها تقسیم میو باغ

فرشتگان صف سوگند به  :  والصفات صفا  آشفتگی، وضع غیرعادی :  بحران

 (۳۷، سورة ۱در صف )آیة 

آمل  یوش برپا کردن )    مشهور کردن( )کنایه(عَلمَ کردن:   شهرستان  در  روستایی  نام   :

 )زادگاه نیما یوشیج(

تنگی:   زندگی  معیشت  سختی 

 )معیشت: زندگی( )کنایه( 

کشور قندهار:   جزو  اینک  که  شهری  نام 

 افغانستان است.

 ا نس گرفتن، مأنوس شدنخت شدن:  اُ وجوش خروشیدن، جنبتلاطم:  

بردن ناگهانی به چیزی : پیشستم خبردار شد

 )کنایه( 

مراقبت کردن، زیرنظر قراردادن  پاییدن:  

 )    درنگ کردن( 

 برداشت، درک، دریافت استنباط:  

 

 

 های مهم درسکنایه

کننده خستهخشکی نداشتن )  •دور نبودن )خودمانی و صمیمی(    •(  ریا بودبی  خودش بود، صورتک به رو نداشت )

  •گرته ریختن )طراحی کردن(    •حرفی به کار داشتن )ضعف داشتن(    •دست نازک داشتن )ماهر بودن(    •( نبودن



گل کردن    •راه دست نبودن )مهارت نداشتن(    •به درد نخوردن )مفید نبودن(    •چشم به راه بودن )منتظر بودن(  

معیشت   •به تنگ آمدن )خسته شدن(    •درد دل )غم و اندوه(    •اعتنایی(  دادن )بینرو نشان    •)نمایان شدن(  

تنگ   •بستن در بر روی کسی )محدود کردن کسی(    •سفر قندهار )سفر دور و دراز(    •تنگی )سخت زندگی کردن(  

پریدن خواب   •چشم زمانه بودن )عزیز بودن(    •بستن کمربند )مقاومت و ارادة زیاد(  تنگ    •گرفتن )سخت گرفتن(  

کار چیزی را ساختن )از بین بردن آن چیز(   •خبردار شدن شست )متوجه شدن(    •از چشم )بیدار شدن، هشیاری(  

 از دست رفتن )مردن(  •کار از کار گذشتن )از دست رفتن فرصت(    •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ششمدرس 

 مهر و وفا 

   

آرزو، فکر، تصور چیزی که در :  خیال

 پیش چشم نباشد 

سنگلعل • از  یکی  گران:  در های  که  قیمت 

جواهرسازی مصرف دارد. رنگ سرخ این سنگ  

 است.( «لب»استعاره از    معروف است. )معمولا

 بیدار، راهزنشب:  شبرو

 خوش گذرانی )    کامرانی، طرب( : عشرت • آوا: خ نَک: سرد(خوشا، نیکا )هم:  خُنُک

 

 شهد و عسل، خوشگوار )گوارا باد(:  نوش •

: بالا آمدن، طلوع کردن، بالا آمدن ماه  برآمدن به پایان رسیدن، تمام شدنسر آمدن:  

 نو، توان انجام کاری داشتن

 دوستان، عاشقان مهرورزان:  

 اراده، قصد، آهنگ عزم:   او رهبرت آید اوت:   رایحه، آرزو )ایهام(بو:  

وچرا )    علمی که  چونپاک، خالص، بیمحض:   فرارسیدن، نزدیک شدندرآمدن:  

 تنها جنبة نظری دارد.(

 در وهم و گمان افکندن ایهام: 

محبت و عشق، خورشید، نام ماه  مِهر:  

 اول پاییز )ایهام( 

  

     

 راز حقة  ˍگنج حکمت  

و  :  سودا جعبه، صندوق )    حیله، کلک(:  حُقّه هوش  خیال،  و  اندیشه 

دیوانگی،  فکر، فروش،  و  خرید  عشق، 

 سیاه

هماسرار:   سر/  مفرد:      ( آوا:  رازها 

 اِصرار(

برحذر باش، دوری کن )    پناه  زینهار:   دوباره آمدن، برگشتنباز آمدن:  : گفتن، دستور دادن فرمودن

 جستن، امان خواستن، پناه و امان(

اخذ برگرفتن:       ( گرفتن  برداشتن، 

 کردن(

 : عارف، صوفی )فقیر و نیازمند(درویش آن او راآنش:  

هستی  اسرارالتوحید:   )نام  رازهای 

 کتابی از محمد بن منور(

  

   

 های مهم درسکنایه

 دلبر )معشوق(   •راه بستن بر چیزی )مانع ورود آن شدن(    •رو )معشوق(  خوب   •مهرورز )عاشق(  

 

 

 



 هفتمدرس 

 وکمال جمال

فراق،  :  فُرقت )هجر،  دوری  جدایی، 

 مفارقت( 

 وفایی، ستم )    متضاد: وفا( بی: جفا •

 

 پیوند، پیوستگی :  وُصلت

حیله و فریب )    مکر، خدعه، :  کید • اندوه، ناراحتی )    جمع: مِحَن(:  محنت رذل(  پست، فرومایه )    بخیل،:  لئیم

 غدر( 

 

 بسیار راستگو :  صدّیق دشمنی )    خصومت(:  عداوت مطرب(خانوداه:  شادی )هم:  طرب

)     :  جباّر خداوند والامرتبه: ملک تعالی است.  تعالی  خداوند  صفات  از  یکی  مسلّط، 

 ستمگر( 

گران )    مفرد: کاید،  حیله  :کایدان

 خانواده: کید( هم

 

 ولی، اما، لیکن لکن:   وستد )    سوداگری(: معامله، دادمعاملت زندگی، زیستنحیات:  

آسیب، بلا، هر چیزی که مایة آفت:  

 تباهی، فساد و زیان شود. 

 زندان، در بند کردنبند:   آغاز، اول چیزی، ابتدابدایت:  

زمان، گاه:   و  وقت  پادشاهان،  تخت 

 پسوند

 زیبایی ظاهر حسُن صورت:   های خداوند پادشاه، از ناممَلِک: 

ر/      باطن، رفتار )    جمع: سِیَ سیرت: 

 متضاد: صورت(

به هر جهت )معنی دیگر واژة باری:   اخلاق )خو: خصلت، طبع(خوش نیکو خو:  

اجازة «بار» میوه،  محموله،  دفعه،   :

 ملاقات ( 

کرم کریمی:   صاحب  بخشندگی، 

 بودن )    سخا( 

)     عنایت:   افزونی، زیادی، فراوانیزیادت:   لطف کردن  توجه کردن، 

 التفات(

و  آهنگ قصد  عزم/      :      ( تصمیم 

 آواز( 

کردن:   فریب، حیله )    خ دعه( مکر:  کردن هلاک  نابود  کشتن، 

 خانواده: م هلک( )هم

کاری چارهتدبیر:   پایان  به  اندیشی، 

 نگریستن )    حزم، درایت( 

)از رحمان:   قضا و فرمان خداوند، قسمت )    قدردانی( تقدیر:   مهربان  و  بخشاینده 

 های خدای تعالی( نام

)     دولت:   مال  و  ثروت  اقبال، 

 حکومت( 

  الغیب(آگاه از مسائل پنهان )عالمدان:  غیب

 

 

 

 

 

 



 هابوی گل و ریحان –شعرخوانی  

اندیش نبودن )بخیل،  بینی، عاقبتاندک:  نظریکوته • هر گیاه سبز و خوشبو:  ریحان

  ممسک(

 

و  :  نقض عهد  شکستن  شکستن، 

)هم نیکو، پیمان  معنی:  به  نغز  آوا: 

 بدیع( 

سرود، نغمه، آوازخوانی، دستگاه  :  غِنا •

 نیازی(موسیقی )غَنا: توانگری، بی

 

 : بوستان، باغ و گلزاربُستان دیوانه، عاشق، شیداسودایی:  

 احتمالاً(  شایسته است )  شاید:   هر چیزی شبیة تیغ خار:   جایز بودن، م جازروا بودن:  

   مکان مقدس، کعبه، زیارتگاهحرم:  

   

 

 های مهم درسکنایه

شکستن   •قراری(  جامه دریدن گل )بی  •خود کردن(    خویشتن کردن )از خود بیبی  •معاملت کردن )ارتباط داشتن(  

 اندیش نبودن( بودن، عاقبت  بصیرت نظری )بیکوته  •در دامن آویختن )روی آوردن(    •عهد )عمل نکردن به پیمان(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشتمدرس 



 ولایتسار نخلدر سایه

ای از راستة شکاریان، دارای  پرنده:  هما صدا و غوغا، آواز مهیب: هُراّ جایی که سایه دارد. :  سارسایه

درشتجثّه  نسبتاً  استخوان   ای  که 

ادبیات فارسی او را مظهر فرو  ؛ در خورد

  نیک گیرندشکوه دانند و به فال 

هر خطا که برای آن :  حد )حد زدن( •

 مجازاتی مقدر باشد. مجازات شرعی

 پاپوش کفش،: افزارپای توان، محدود : کممایهتنگ

بن مضارع دادن +    «ده»بخشش ):  دهش

  (، کرم، عطا «ش»وند 

هیبت، قدرت، شکوه و جلال )     :  صولت

 حمله( 

غیر از   چهمخفف ماسوی الله، آن:  ماسوا

 خداست، همة مخلوقات 

پولی  :  مایهدست  دست:  )مایة  سرمایه 

 کنند.( که با آن تجارت می

را مَشک کافی، تمام بسنده:   آن  که  گوسفندی  پوست   :

قالبی کنده باشند و در آن آب یا دوغ  

 کنند. )    خیک( داری مینگه

 سمیّ )    مسموم(   زهرآلود،زهرآگین:   طلوع کردن آفتابالفجر:  مطلع شب نزول قرآن:  القدر  هلیل

کودکانی که پدرانشان مرده  یتیمکان:   زمانباهم تابیدن، همهمتاب:  

در این واژه نشانة دلسوزی   «ک»باشد. )

 است.(

 تراوش کردن، چکیدن تراویدن:  

شدن،  تحیّر:   خانه، منزلسرای:   )     حیران  شدن  سرگشته 

 یکی از مراحل عرفان( 

بوسة مانند گ ل )تشبیه درون بوسه:  گل 

 واژه ای(

برای تازیانه:   شراب عشق )اضافة تشبیهی(بادة مهر:   چرمی  تسمة  شلاق، 

اضافة  کتک زخم:  هشتاد  )تازیانة  زدن 

 تشبیهی(

 مقروض، بدهکار دار:  وام

)باغ  بینش:   بصیرت  درک،  آگاهی، 

 بینش: اضافة تشبیهی( 

زه( )شبه مرحبا     ( احسنت  آفرین،   :

 جمله( 

رسوا  روسیاه:   شرمسار،  گناهکار، 

 )کنایه( 

ارزشی وزن شعری نداشتن، بیوزنی:  بی

 )ایهام(

ها )    مفرد:  ها، چگونگیصفتاوصاف:   پاک و منزه است خداوند فتبارک ا...:  

 وصف(

خدمتگزاران، زیردستان:   بخشش، سخاوتداد و دهش:   مطیع،  افراد 

 معنی : فرودستان(فرمانبرداران )هم

ای که نماد سعادت  ای افسانهپرنده:  هما

 است.

  مبارک، خوب و خوش :خجسته   دلیل، آیه، حجّتنشانه،آیت:  

                                                                                                          

 عدل دیوار  –گنج حکمت  

آبادانی،  :  عمارت حاکم )    کارگزار(:  عامل آباد کردن،  بنا کردن، 

  ساختمان 

عنوان  خلیفه:       ( سلطان  پادشاه، 

 هریک از جانشینان پیغمبر )ص((

جمع: نیازمندی،حاجت:   بیم، هراس )    ر عب( ترس،خوف:   : نوشتنبشت     ( احتیاج 

 حوائج( 

 های مهم درسکنایه



خشک شدن )تعجب کردن(    •اقبال بودن(  پیشانی بلند داشتن )نیک  •در چشم داشتن )درک کردن، تصور کردن(  

 زیردست )خدمتکار(   •روسیاهی )خجالت(    •گشودن در به باغ بینش )آگاهی بخشیدن(    •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهمدرس 



 غرش شیران 

)برآینده،  :  طالع اندوه، غم :  محنت بخت  سرنوشت، 

 کننده( طلوع 

 یی دارایی، زمان فرمانروا:  دولت

از یاری  بهرگیدرماندگی، بی:  خذلان

 خانواده: مخذول( )هم

 سربلند، صاحب افتخار:  مفتخر

 

 اعتبار )    رواج، پیشرفت(آبادانی،رونق:  

زمان مرگ، مرگ )آب اجل: اضافة  اجل:   : جغد )    بوف/     سرزمین(بوم

 تشبیهی(

 کنندهخفهگلوگیر:  

افراد، وعام:  خاص همة  همه، 

 وکوچک بزرگ

ماضی از  عدل و انصاف، فریاد، بن  داد:  

 مصدر دادن

 پایدار بودن، همیشگی بودن کردن:  بقا

مطلق چراغدان:   ستم، ظلم )    جور(بیداد:   فانوس،  چراغ،  جای 

 چراغ 

اقامت  کاروانسرا:   جای  کاروان،  سرای 

 ها )    رباط، منزلگاه( کاوان

، مبارک )     بختنیک  سعادتمند،مسعود:  

 میمون، همایون( 

از: اختر:   )مجاز  نجم  کوکب،  ستاره، 

 واقبال( بختشانس، 

ستم کردن، بیداد )معنی قدیمی:  جور:  

)اضافة   جور  تیرِ  شراب(/  جام  لب  خط 

 تشبیهی(

چهارپایان،رمه:   لشکر،   گلة  و  سپاه 

 دسته و گروه 

کسی که ذات او مانند گرگ  طبع:  گرگ

بیه درون واژه وحشی و درنده است. تش

 ای 

 بان )    راعی( گله : چوپان،شبان

کردن:   کردن، نقش  ثبت  نوشتن، 

 نگاشتن )    مجسمّ کردن( 

الدهُر یومان یومُ لک و یوم علیک:  

روزگار دو روز است، یک روز همراه شما  

 و روزی علیه شما

هرکسی مرک  کل نفس ذائقة الموت:  

 کند(. چشد )تجربه میرا می

قصر شاهان،  گاه(: دربار،)باربارگه:  

 سراپرده

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 باز این چه شورش است –شعرخوانی  



صور: :  نفخ )نفخة  دَم  دهان،  با  دمیدن 

 دمیدن اسرافیل در صور( 

شکوه :  بارگاه قدس و  جلال  سراپرده 

 الهی

 پاکی :  قدس

تا    شاخ و جز آن که در آن دمند:  صور

شیپور  اسرافیل:  )صور  بوق  برآید؛  آواز 

قیامت، روز  در  که  آن   اسرافیل  در  وی 

 دمد و مردگان زنده شوند.( 

خیمه، :  عرش اندوه و پژمردگی، افسردگی :  ملال سریر،  پادشاه،  تخت 

 گاه  - اورنگ-سایبان، آسمان 

آستان فرشته:  مَلَک به  نزدیک  که  ای 

حق   عزرائیل /  است حضرت   میکائیل، 

 ئیل، اسرافیلجبرا

برخاستن،مردگان،    رستاخیز،   :رستخیز بزرگوارتر   تر،بزرگ:  اعظم

 بعث  

تر افراشته   تر،گرانمایهتر،شریف  :اشرف

 انسان(  –مخلوقات: آدمی    )اشرف

کاخ شاهان، جایی که    بارگاه: و  دربار 

 دیگران را به حضور پذیرند  شاهان،

انقلاب، آشوب ) شورش:        فتنه و غوغا، 

 هنگامه( 

آموختن،       : کسی را صدا زدن )خواندن

کردن،   دعوت امطالعه  کردن،  حضار 

 کردن(

 مشرق و مغرب، عالَم مشرقین:   فرشتگان، اولیاء ا... قدسیان:  

   آهنگ کلام، صوتلحن:  

 

 های مهم درسکنایه

سپر کردن )دفاع    •سختی کمان )قدرتمندی(    •گذشتن تأثیر اختران )از بین رفتن خوشبختی(    •گلوگیر )کشنده(  

اشرف اولاد   •سر به زانو نهادن )اندوهگین شدن(    •طلوع کردن آفتاب از مغرب )روی دادن اتفاق عجیب(    •کردن(  

 آدم )امام حسین )ع(( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهم درس 



 شکندریادلان صف

نام نبردی است در منطقة حنین  :  حُنین اراده، خواست خدای تعالی:  مشیّت

)بین مکّه و طائف( که میان مسلمانان و  

 کافران پس از فتح مکه روی داد. 

 خداوند بزرگ :  باری تعالی

کردن سردسته، رئیس:  سردمدار دودلی :  وسواس ریس  و  مهیاّ :  راست  و    آماده 

 کردن

برای :  سکاّن فراموشی : نسیان کشتی  دنبالة  در  ابزاری 

 حرکت دادن

از:  نفوس مجاز  موجودات انسان»:  ها، 

  ( «نَفسْ»)    مفرد  «زنده

رنج بر خود نهادن، خودنمایی و  :  تکلّف

 ریا، صمیمی( تکلّف: بیتجمّل )بی

مفرد:  :  جنود     ( سپاهیان  لشکریان، 

 ج ند(

 دار فلزیساختمان سقف سوله:  

هول،  ترس،رُعب:   میدان جنگ )    آوردگاه(  : معرکه     ( هراس  دلهره، 

 خوف، فزع(

 پیشوا، سرمشق، نمونة پیرویاُسوه:  

بیغَنا ای از دریازمین پست، شاخه  :خور آشکار شدن، جلوه کردنتجلّی:   توانگری،  )غِ:  نغمه، نیازی  نا: 

 سرود(

 

فرمان تقدیر:   و  قضا  الهی،  سرنوشت 

 خداوند 

قسمت میانی لشکر، عضو بدن )     قلب:   : اجرا شدن، عملی شدنتحقّق یافتن

  کردن(دگرگون کردن، تقلّب

)       وجوجست کاویدن:   زیارت کننده )    جمع: ز وّار(زائر:   رفتن  ور  کردن، 

 حفر کردن( 

کردن:   کردن، وارسی  بررسی 

 کردنتفحّص 

 سه گروهان نظامی )    پهلوانان( گُردان:   پیامبر، رهبرولی امر:   پاکی و روشنی، صمیمیتصفا: 

)     ایستایی:   دلیر، دلاور )    صفدر(شکن:  صف سکون  رکود،  توقف، 

 متضاد: پویایی( 

 شحون(پر، انباشته )    مآکنده:  

کسی که خدا از او راضی باشد  مرضیّه:  نام دو دعا دعای فرج و توسّل:  

 )مرضی(

گروه، دسته )در اصل: گروه و گلة  خیل:  

 اسب و سواران( 

مقدّم  شکن:  خط ها )    مفرد: فتح(: پیروزیفتوحات خطّ  از  که  کسی 

 دشمن عبور کند. 

 درودها )    مفرد: صلات( صلوات:  

کردن، تفهیم:   یکی، کنار همسایگی، نزدجوار:   حالی  فهماندن، 

 نشان کردنخاطر

 دوستی، محبتاُنس:  

نزدیکی، خویشاوندی )    قدر و  قُرب:  

 منزلت(

 آبگیر، باتلاق، منجلابمرداب:   دار )عَلمَ: پرچم( پرچمدار:  علم

همانا با یاد  الا بذکرا... تطمئن القلوب:  

 یابند. ها آرمش میخدا قلب

  

 

 یک گام فراتر   .گنج حکمت  



آیات:  مُقریان درخواست کردن، خواهش کردن:  استدعا که  آواز  کسانی  به  را  قرآن 

  خوانند، قرآن خوانان )    مفرد: م قری( 

قبول کردن،  :  اجابت کردن پذیرفتن، 

)همپاسخ   :«مجاب»خانواده:  دادن 

 تسلیم و قانع شده 

افرادی  کسی که در مجمع بزرگان  :  معرّف

ک می هرا  وارد  مجلس    شوند،به 

 کند؛ شناساننده میمعرفی

محّلی که درویشان و مرشدان در آن  : خانقاه

 آیند. گرد می

دین،شیخ:   بزرگ   عالم  سالخورده، 

 طایفه

: وارد شدن، داخل شدن )    بیرون  درآمدن

 آمدن، خارج شدن( از اضداد است

)نام  اسرارالتوحید:   • یکتاپرستی  رازهای 

 کتابی از محمدبن منور(

 

 

 

 های مهم درسکنایه

)ترسیدن(   دل  کردن(    •لرزیدن  )آماده  کردن  ریس  و  )هدایتسکان   •راست  )شجاع(    •کننده(  دار    •دریادل 

نیروهای   دادنگشودن خط )شکست  •به آب زدن )وارد آب شدن(    •لرزاندن دل )ترساندن(    •شکن )دلیر(  صف

پیشانی بر خاک   •نفس )تازه واردی که خسته نباشد(  تازه  •یافتن به عمق لشکر دشمن(    راهصف اوّل دشمن/  

 با خاک اُنس گرفتن )فروتنی(  •گذاشتن )سجده کردن(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یازدهم درس 



 

 خاک آزادگان 

 دشمن:  خصم بزرگداشت، گرامیداشت:  تکریم گلستان، گلزار:  گلشن

 بالا، فوق، مقابل پایین : زبر آرزو، عقیده :  آرمان اسب سرکش )    متضاد: رام( :  توسن

چیزی  جلوه:  تجلّی پدیدار شدن  گری، 

 درخشان مانند نور، روشنی 

 جای دفن، گور )    آرامگاه(:  مدفن جدا مشو، رها مکن : مگسل

از بین بردن کشتن،به خون کشیدن:  

 )کنایه( 

 مردن، جان دادنجان کندن:   : دزدیدنرُبودن

یخافسرده:   غمگین/ منجمد،  بسته، 

 افسردن: کساد شدن 

 دسته، گروهخوشه:   فریب، حیله، مکر )    خدعه(نیرنگ:  

صبر:   وارسته، جوانمرد آزاده:   )اضافة  گل  گل  مانند  صبر 

 تشبیهی(

توحید مانند جام )اضافة  جام توحید:  

 تشبیهی(

ستم:   )تیغ  تیغ  مانند  اضافة  ستم 

 تشبیهی(

)     مضمون:   درونمایه  مطلب،  معنای 

 فحوا( 

)رسایی  بلاغی:   بلاغت  به  منسوب 

 سخن: بلاغت( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیرزنان ایران   –خوانی  روان



یادداشتی ستایش:  تقریظ   نوشتن  آمیز  ستودن، 

 دربارة یک کتاب

شدگان )    مفرد:  گرفتاران، دستگیر:  اُسرا •

  اسیر( 

 

اندازة کافی، آن اندازه که به  کفاف:  

 انسان را بس باشد 

مجموعه سخنان یا اشخاص و آثاری که  اُسطوره:  

به طبیعی   موجودات  مربوط  فوق  یارویدادهای 

باورها و اعتقادات   روزگار باستان است و ریشه در  

 مردم روزگارکهن دارد. 

ترس:  مهیب )     ترسناک،  هولناک  آور، 

 در(زهره

دختران امام خمینی  :  الخمینیبنات

 )ره(

اندام  :معلول باکی و گستاخیدلیری، بی:  جسارت یا  عضو  که  از  کسی  هایی 

 نتیجه( بدنش آسیب دیده است. )    

صدام بعث:   که  سیاسی  حزبی 

حسین، رئیس جمهور عراق، رهبری 

 آن را برعهده داشت. 

که سبب خیر و صلاح    چهآنمصلحت:   حیایی شرمی، بیبی: وقاحت

 انسان باشد. 

توانایی  توش اندوخته،  و  توشه   :

 تحمّل سنگینی یا فشار

آزاردهنده،  فرسا:  طاقت اصل هرچیز، معیار، ابزار سنجشملاک:   و  سخت  بسیار 

 کننده کاری خسته 

            مقیاس، اندازه: معیار

خاطر :  تاوان به  شخصی  که  آسیبی  یا  زیان 

رساندن به دیگران    یا آسیبتوجّهی  خطاکاری، بی

 ببیند.

 دوری، جدایی :  فراق گروه، دسته، انجمن:  هیئت

قوی )    آهنگ(،  قصد، اراده، عزمهمّت:   ای از ردة لاشخورها پرنده: کرکس

 دلیری، شجاعت

)هم  مجاهد کوش  سخت  تلاشگر،   :

 معنی: کوشا( 

کردن:   شلوغی، جنجال، غوغا ازدحام:   کننده، گوینده روایتراوی:   سخت کلافه  کردن،  گیج 

 ناراحت کردن

: قسمت انتهای تفنگ که از چوب قُنداق ضروری، الزامی، ناچاریاضطراری:  

 شود.ساخته می

 روسری )    برقع( مقنعه:  

زیر نظر قرار دادن، نگهبانی کردن، توجه پاییدن:  

 کردن )    دوام داشتن(

نگنجیدن:   پوست  خوشحال در  بسیار 

 شدن

غیردولتی    هلال احمر: یک سازمان 

 انسان دوستانه

اهل کاشان )    آجر یا خشت کاشی:   سرگین حیوانات، زیادی، اضافی فضله:   ها( ها، نیکی: ریش )    خوبیمحاسن 

 دار(لعاب

قسمت و سرنوشت )    ستایش و  تقدیر:   حال سرگردان، آشفته، شوریدهسراسیمه:  

 قدردانی( 

منطقهتنومه در   ای:  مسکونی 

 عربستان

حارس  حَرَس:   جمع  عربی  پاسبان)در  نگهبان، 

 است( مجاز از زندان

بینایی،  سو:   لعنت بر صدام لعن علی الصدام:   توان  روشنایی،  نور، 

 سمت و جهت

نسنجیده،  ملاحظه:  بی : جوهرخمیرمایه ناآرام، آشفته، طوفانی متلاطم:   نفهمیده، 

 بدون تأمل )تأمل: اندیشه کردن(

کسی  باج:   زاری، ناله، فغان و فریاد شیون:   از  زور  به  که  پولی  و  مالیات 

 گرفته شود.

دیگری را بر خود ترجیح دادن، ایثار:  

 فداکاری، گذشت 

  

 های مهم درسکنایه



)نابود کردن(   اندر گل )رشد گل  •به خون کشیدن  به تیر   •سوزاندن تن )کشتن(    •های فراوان(  جوشیدن گل 

  •افسرده گردد )نابود شود(    •جان کندن )مردن(    •سر از تن جدا کردن )کشتن(    •دوختن )با تیر زدن، کشتن(  

جام توحید نوشیدن )یکتاپرست بودن(    •کردن(  در دامن پروراندن )تربیت  •(  جنگیدن  تاختن توسن )حمله کردن

عقب نشینی از خود )کوتاه آمدن  •موافقت کردن( کنار آمدن ) •به قلم سپردن )نوشتن(  •گردن زدن )کشتن(  •

به دام انداختن) اسیر کردن(  در پوست خود نگنجیدن)خوش حالی    گزَیده شدن )آسیب دیدن(  •از اعتقادات(  

 بسیار( انگشت روی کسی گذاشتن )نشانه کردن( قد خمیده )پیر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوازدهم درس 



 رستم و اشکبوس 

نحس  :  کیوان درمانده و ملول، خسته و آزار : ستوه سیارة مریخ :  بهرام دوری(  ز حل)نماد  سیارة 

 اکبر 

 حریف، رقیب:  هماورد •

 

آن بخش از دست که میان مچ و آرنج :  ساعد

 قراردارد. 

کردن: :  عنان گران  )عنان  دهنه  افسار، 

 ایستادن، توقف کردن(

زیردست :  کاموس فرماندهان  از  یکی 

                         افراسیاب

مجاز از مراد، آرزو، قصد، نیّت، دهان )سقف  :  کام

 دهان( 

 دلیر، پهلوان )    جمع: گردان(:  گُرد

آهن :  پُتک فولادین،  بزرگ  چکش 

 کوب

 طبل بزرگ، د هل کوس:   طی کردن )    درنور دیدن(:  سپردن

)     بارگی:   • تند و سریع )    هر چیز ب رّنده، مقابل کند( تیز:   خودکلاه :ترگ اسب  قلعه،  «باره»)باره(:   :

 دیوار( 

هنگام جنگ یا  کلاه فلزی که سربازان بهخود:   ممال سلاح، افزار جنگ   :سلیح

 .)    ترگ( گذارندمی  تشریفات نظامی، بر سر

 : ممال مزاح، شوخیمزیح

 چشمه(  -: چلة کمان، وتر )    آفرین  زه : نوعی جامة جنگی، خِفتانگبر

 

: درختی است که چوب آن سیاه،  آبنوس

 بهاست.سخت، سنگین و گران

از  :  خدنگ که  محکم  و  چوبی سخت 

 سازند. می آن تیر و نیزه

طی  برگذشتن بانگ، فریاد، )    غریو( خروش:   شدن،  سپری  گذشتن،   :

 شدن

)     تیغ:   برنده  و  تیز  آلت  هر  شمشیر، 

 تیزی سر کوه، تابش( خار، 

چهارپا  نعل:   رنگسنگ قیمتی سرخ لعل:   س م  به  که  آهنی  قطعة 

 زنند می

طناب بلندی که به وسیلة آن کسی یا  کمند:   هیچایچ: 

 گیسو( چیزی را اسیر و گرفتار کنند )    زلف،

آوردن:   تنگ  گذاشتن، به  تنگنا  در 

ستوه آوردن )تنگ: محکم، تسمة بستن به

 زین(، زلّه کردن

از پهلوانان ایرانی روزگار کاووس و فرزند  رهاّم:  رفتن، م ردنشدن:  

 گودرز 

 گلاویز شدن برآویختن:  

)     برآمدن:   شدن  ظاهر  آمدن،  پدید 

 بالا آمدن، برخاستن( 

چوب دستی بزرگ و سنگین گرزگران:   د هل  طبل بزرگ،کوس:  

 )    کوپال سنگین(

بیرون کشیدن، درآوردن ) برآهیختن:  

 آختن( 

 بزرگان، جنگجویان سران:   : خسته )    غمگین(غمی

سپاه:   معمولاً قلب  که  سپاه  مرکز 

 شودجا مستقر میفرمانده اصلی در آن

 شراب، می )    م ل، صهبا(باده:   عصبانی شدن، خشمگین شدناندرآشفتن: 

 

 

 

همدم  همجفت:   همراه،  به   •نشین، 

داشتن:   انسجام آیین  بخشیدن،  نظم 

کمان آماده، کمانی که به  کمان به زه:  

 شده زه )چله( آن روی کمان انداخته

 جنگ دیده، جنگاور، جنگیرزم آزما:  



کارزار:    •بخشیدن، حفظ کردن )کنایه(  

حرب،      ( میدان جنگ  پیکار، جنگ، 

 محاربه

  از جای خود حرکت نکن، مشو باز جای:  

 فرار نکن )کنایه( 

مان حیران دنخیره  ماندن،  مبهوت   :

 شدن

 طلبجو، جنگ جنگپرخاشجوی:  

آوردن:   افراد یاغی و زورمند سرکشان:   سنگ  زیر  بردن، سر  بین  از 

 کشتن )کنایه( 

 سوار جنگجو نبرده سوار:  

بهستاندن گرفتن،  آوردن، دست: 

 بازگرفتن

 م ردن )کنایه( سرآوردن زمان:   تمسخر، ریشخند )    استهزا( فسوس:  

ارزشمند، گرامی )    متضاد:  گرانمایه:  

 ذلیل(خوار، 

به درون کشیدن، به سوی اندرکشیدن:  

 خود کشیدن )    نوشیدن(

 پهلو، سینه بَر:  

آسایش  برآسودن:   شایسته است سزاوار است، سزد:   آمدن اندرآمدن:   کردن،  استراحت 

 یافتن 

 کردن، برگزیدنانتخابکردن:  گُزین   بدخواه، بدنیت بداندیش:   سبب بیهوده، بیخیره خیر:  

جنس شست آهن نوک تیز، سرِ تیزپیکان:   تیر راست و چوبی بلند چوبه:   از  انگشترمانندی   :

کردند  استخوان که در انگشت شست می

 گرفتند. و با آن زه را می

 «الف»خمیدن، در اصطلاح یعنی  ممُال:  

 شود )حجاب: حجیب( «ی»تبدیل به 

   کردن(رشد کردن )    افتخارلیدن:  باب

 

 

 

 جاه و چاه   .گنج حکمت  

پلنگ و  :  دد مقام، درجه )    رتبه، منزلت(:  جاه جانور درّنده، مانند شیر و 

 گرگ)متضاد دام(

 فرصت، وقت مجال:  

 در افتادن نبرد کردن،پنجه کردن:   نیرومند پولاد بازو:   : پیکار کردن، نبرد کردنستیز گرفتن

 دقت کن  : منتظر بمان،باش اذیت کردنآزردن، کردن:  رنجه دست ساق ساعد:  

 

 

 

 

 

 

 های مهم درسکنایه



ن )در تنگنا قرار وردبه تنگ آ  •آسمان سپردن )انجام یک کار در هر صورت(    •روی )ترسیدن(  رنگ نماندن به

زدن    •روی پیچیدن )خودداری از کاری(    •سر به گرد آوردن )شکست دادن(    •به بند آوردن )اسیر کردن(    •دادن(  

کمان به  •به آیین داشتن )حفظ کردن(  •بودن( گذرانجفت بودن با جام باده )خوش •)به حرکت درآوردن( اسب 

سر به زیر    •کام ندیدن )مردن(    •عنان را گران کردن )توقف کردن(    •مشو بازجای )فرار نکن(    •زه )کمان آماده(  

به زه کردن    •سرآوردن زمان )مردن(    •اسب ستاندن از رقیب )شکست دادن(    •(  شکست دادنسنگ آوردن )

 لرزیدن تن  •سندروس شدن رخ )ترسیدن(    •از بالا به روی آمدن )واژگون شدن(    •کمان )آماده کردن کمان(  

 •جان دادن )مردن(  •بوسیدن دست )قدردانی(  •تیراندازی شدن(  به شست اندر آوردن تیر )آمادة •)ترسیدن( 

 مغز کسی را برآوردن )کشتن(   •بستن دست )اسیر کردن(    •پنجه کردن )جنگیدن(    •پولادبازو )نیرومند و قوی(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیزدهمدرس 



 گُردآفرید 

سردار، سپهسالار، آن که دارای شغلی :  سالار

 حاکم رفیع باشد،بزرگ و منصبی 

ای جنگی دارای آستین کوتاه  جامهزره:  زِره •

های ریز فولادی که آن را حلقه  و مرکّب از  

بر جنگ  هنگام  لباس به  دیگرروی    های 

 پوشیدند. می

حلقه :  دِرع از  که  جنگی  آهنی  جامة  های 

 سازند، زره 

)آوردگاه:  :  آورد تیزرو، شتابنده :  بادپا کارزار  نبرد،  جنگ، 

 میدان جنگ(

کردن ناله  :  ویله  زدن،  نعره  زدن،  فریاد 

 کردن )ویله: صدا، آواز، ناله( 

 برگرداندن:  برگاشتن شیر افکن، دلاور:  شیر اوژن سزاوار، شایسته، کافی، کامل:  بسنده

 کمندانداز کمند افکن:   تاج، دیهیم، کلاه پادشاهی  : افسر خروشنده، غرّنده، مهیب، هولناک:  دمان

 نظر کردن، نگریستن، تماشا کردن نظاره:   •

 

)     بردمیدن:   برخاستن  خروشیدن، 

 طلوع کردن(

زردی    :سمند به  مایل  رنگش  که  اسبی 

)در زرده  اسب   باشد،  مطلق  درس:  متن 

 موردنظر است.(

 دیوار قلعه، حصار )    اسب(باره:   سرنیزه، تیزی هر چیزی سِنان:   افسار، دهنهعِنان:  

که در طناب و کمند و زلف : چرخ و پیچ  تاب

باشد، پیچ و شکن، توان ونیرو، نور و تابش  می

 و پرتو

: کسی که با حیله و تدبیر، کارها  گرچاره قلعه، حصار:  دژ

 را به سامان کند، مدبّر 

جادو  :  افسون کردن،  سِحر  کردن،  حیله 

 کردن

 نام دختر گژدهم گُرد آفرید:   دودمان، خاندان، طایفه:  دوده

این واژه: دَهمَگُژ   ایرانی )معنی  پهلوان  نام   :

 عقرب(

مقصدی رهسپاری:   سمت  به  رفتن 

 معیّن

پسر هجیر:   نام  گودرز،  پسر  نام  )هژیر(: 

بن کاوه که سهراب در پای قلعة سفید  قارن

 اسیرش کرد. 

 نیاورید نآورید:   کلمة پرسش(      که ) کجا:   جمع: گردان(     پهلوان )گُرد:  

خشمگین ن:  برآشفت دختر دُخت:   شدن،  عصبانی 

 شدن

     : شدید، آتش شدید(، ) ز ازسریع )مجاتیز:  

 ب رنده( 

گرد بلند شدن )کنایه از: گرد خاستن:   بیرون کشیدن، بالا کشیدن برکشیدن:  

 به سرعت حرکت کردن(

مار بزرگ )استعاره از: اسب، در این  اِژدها: 

 درس(

ای که از عقب زین ترکبند، تسمه:  فتراک درخشان درفشان:   کلاهخودخود:  

می ترک اسب  به  چیزی  آن  با  و  آویزند 

 بندند. می

 بارو(      قلعه، حصار )دژ:   نشو )مصدر: شوریدن(آشفته مشور:   قبر(     گورخر )گور:  

 مشهور، نامدار، معروف نامور:   شاب، فتا(     جوان )برُنا:   جلوی در، آستانه، پیشگاه درگاه:  

 

 

     

 دلیران و مردان ایران زمین   –شعرخوانی  



 آراسته، نیکو، شاد )    پاینده، مانا( :  پدرام گروه، دسته، لشکر: فوج سرزمین )    مرز و بوم، ولایت(:  خِطّه

درختی است که از چوب آن :  خدنگ

 نیزه و تیر سازند. 

 متحیّر، سرگشته : خیره • رسیدن، نزدیک آمدن:  فراز آمدن

 

فریاد و غوغا، جمعیت مردم )     هنگامه:  

 معرکه(

همایون،  فرخنده:   : خوب، نکو، لطیف  نغز سعد،  فرخ،      ( مبارک 

 میمون( 

   آشیانة حیوانات درنده کُنام:  

   

 

 های مهم درسکنایه

)ناپدید شدن(   لب را به دندان   •کمربر میان بستن )آمادة جنگ شدن(    •سیاه شدن )شرمندگی(    •کم گشتن 

به زه کردن کمان )آمده کردن کمان، آمادة تیراندازی   •افکن )جنگاور(  کمند  •گزیدن )حیرت کردن، پشیمانی(  

روی پیچیدن )فرار   •گرد برخاستن )به سرعت حرکت کردن(    •گشادن بر )حالت گرفتن برای تیراندازی(    •شدن(  

  •ماه روی )زیبا(  •به بند آمدن )گرفتار شدن(   •ه کسی دادن(  عنان را سپردن به کسی )اختیار خود را ب •کردن( 

کردن(   )فرار  جسُتن  )سرزنش(  گفت  •رهایی  کردن(    •وگوی  تاز  و  )تاخت  آوردن  ابر  به  جستن    •گرد  جنگ 

پر از درد بودن )بسیار ناراحت بودن(    •خونین شدن دیده )شدّت ناراحتی(    •عنان پیچیدن )بازگشتن(    •)جنگیدن(  

روی    •خیره شدن چشم )تعجب کردن(    •رخ سوی جایی کردن )بازگشت به آن مکان(    •زن )زن شجاع(    شیر  •

 نهادن )رفتن(/ بادپا)پر سرعت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهاردهمدرس 



 

 طوطی و بقال 

)سودا: :  سوداگر فروشنده  و  خریدار 

 معامله، خیال، فکر ، دیوانگی، سیاه(

 دست ماهر، چیره:  حاذق و گدا و درویش  پوشژنده: جولقی •

 بدیل(مردان کامل )مردان بی: ابدال • خدامنش : کدوشخواجه مخفف کچل:  کَل

فضلة برخی چهارپایان، مانند اسب  :  سرگین پشیمانی، تأسف:  ندامت

 و ... 

مهره  :  طاس کچل،  تاس:  مسی/  کاسة 

 بازی، کاسه مسی 

: مخاطب قراردادن کسی، با کسی  خطاب آواز صدا، خوشخوشنوا:  خوش  )    مفرد: شبه(  مانندها، همانندان:  اَشباه

 رودررو سخن گفتن 

کشنده  آسوده، آزاد و رها )    دستفارغ:   بالا )    صدر مجلس، سینة انسان(صدر:   کننده، سخنگو )    خطیب(نطقناطق:  

 از کاری(

 ابر )    سحاب( میغ:   افسوس، ای حسرت )    واحسرتا(ای دریغ:   زدن، کوبیدن، ضربهضرب:  

نوا، تهیدست )    عارف،  فقیر، بیدرویش:  

 سالک(

ویژة  طشت:   ضعیف و ناتوانزار:   بزرگ  و  گِرد  ظرفی 

 شوییرخت 

)مخلوط رفتآمیختن:   فوراًدر زمان:   معاشرت  وآمد، 

 کردن(

 سنجش، مقایسهقیاس:  

دلق:    جامةدلق:   )صاحب  درویشی 

 درویش( 

 گیاه گیا:   : همه، همگی )    خلاصه، عبارت(جمله

رنگ و خوشبویی که از مادة سیاهمُشک:  

 آیددست میناف آهویی در چین به

محلی که از آن جا آب بخورند )     آبخور:   صاف و پاک، خالص ناب:  

 آبشخور( 

 جاری و رونده    روح،روان:   )مصدر: شایستن(شایسته نیست نشاید:   اهریمن، دیو، شیطان ابلیس:  

دانش،  معرفت:   درک، فهم، اِدراکاستنباط:   و  علم  شناختن،  آگاهی، 

 حکمت 

پیشمحراب:   ایستادن  صدر  جای  نماز، 

 مجلس، بالای خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوزه   –گنج حکمت  



مهربانی، لطف و مهربانی کردن، :  تلطّف

 نرمی کردن 

عقلی، نادانی )سفیه:  کم  خردی،بی:  سفاهت

 عقل، نادان و ...( کم

 باور کردن: مسلمّ داشتن

پرخاش:  عربده خوار، ناتوان:  زبون برای فریاد  جویانه 

 برانکیختن دعوا و هیاهو، نعره و فریاد 

 خشم، غضب )    شکست(  :قهر

برخوردن، به هم رسیدن )     دچار شدن: 

 مبتلا شدن(

 آفرین گفتن نیک شمردن،تحسین:  : طریق، راهسبیل

 وفایی، نامهربانی )    جور(بیجفا:   ستم کردنجور:   بدسرشت، پست و فرومایهناکس:  

: هر ظرفی ترشح کل ان یترشح بما فیه 

 چه درون آن است. کند آنمی

عتاب،  غضب:   چکیدن، ترواش کردن تراویدن:       ( برآشفتگی  خشم، 

 غیظ(

 احمقنادان، غافل، جاهل:  

 

  

 

 های مهم درسکنایه

زیر   •ریش کندن )افسوس خوردن، شدّت اندوه(    •سخن کوتاه کردن )سکوت کردن(    •نکته گفتن )شوخی کردن(  

  •راه هفتاد ساله )راه طولانی(  •آرزوی شکستن دست )انجام ندادن کاری(  •میغ شدن آفتاب )نابود شدن نعمت( 

 دست دادن )پیمان بستن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شانزدهم درس 



 وشرخیر

 چیز دست، درویش و بیتهی: مفُلس • گداخته، برافروخته :  تافته

 

بدجنسی،  :  خُبث طینت:  )خبث  پلیدی 

 بدذاتی( 

ای بزرگ که از پوست دباغی  کیسه:  انبان • سرشت، خوی :  طینت سرمایه، دارایی :  مایه

 کنند. شدة گوسفند درست می

سرخ،  :  لعل رنگ  به  قیمتی  سنگ 

 یاقوتمانند 

 بیماران مبتلا به عارضة صرع: صرعیان •

 

 خنجر :  دشنه

کور  :  تباه بیماری غش :  صرع چشم:  کردن  )تباه  خراب  فاسد، 

 کردن(

 جاه و جلال : شوکت

-بلندنظری، خواست، کوشش:  همّت

  - دعای پیر - عزم  واراده 

 دنبال، در پی بهبراثر:   ای که بزرگی به کسی بخشد جامه :خلعت

 آسودگی فراغت:     • •

 

 همراهان :ملازمان عیناً، مانند بعینه:  

مال و ثروت، درآمد مستغلات منال: 

  معنی: به  «مستغل»)مستغلات: جمع  

 («خیز و درآمدزاهر مِلک غلّه»

 آماده کردن، قرار دادنتعبیه کردن:   اقبالبخت، خوش: خوشبخت، نیکمُقبل

زدن:   : آذوقه، ذخیره و تدارک توشه آواز، نوا(       اراده )   قصد، عزم،آهنگ:   مجازدم  نفس،  )دم:  زدن    از   حرف 

 »سخن«( 

بیبیتاب:  بی ) قرار،       طاقت 

 سراسیمه( 

ترک کردن، رها کردن، ول کردن  واگذاشتن:  

 )واگذاردن: واگذار کردن، تسلیم کردن(

حالی »درک        که ) فوراً، به محض اینحالی:  

 کردن«/ حال و وضعیتی( 

 لابه، تضرّع(     تقاضا، خواهش )التماس:   ای اندکی، کمی، پارهلَختی:   درک کندریاب:  

 هلاک کردن(    خاموش کردن ) کشتن:   بیرون آوردن برکشیدن:   شمشیر تیغ:  

)گذار:   اتفاقاً از قضا:   ثروتمند، دارا، مالدارتوانگر:   دهنده        عبور  قرار  گذارنده، 

 گذار«(گذار، قانون »بنیان

نزدیک،  حوالی گرداگرد،  پیرامون،   :

 اطراف 

 عزیمت(      اراده، قصد، آهنگ، تصمیم )عزم:   آسودن، آرامش یافتن آرمیدن:  

شهرولایت:   مهربانی در حق غریب و بینوانوازی: غریب بساط  سفره،خوان:   موطنزادگاه،  فرمانروایی،    ،   (

 ولی بودن( 

     رفتن )   دن، حرکت،شعازم  عزیمت:  

 قصد، نیت/ افسون و جادو( 

بهرهنیککامیابی:   بنهی، بگذاری )نهی دل: دل بنهی( نهی:   موفقیت،  مندی،  بختی، 

 کامرانی 

: از بین بردن، فنا کردن، خراب  تباه ساختن آز(     خواهی، حرص )زیادهطمع:   چاره  درمان،علاج:  

 کردن

 

 پناه( امان،     بر حذر باش )زنهار:   دارایی، ثروتدولت:   جایگاه، فر و شکوهمنزلت، قدر،  ،مقامجاه:  



: قرار دادن )معنای حقیقی(، وضع  گذاشتن نزدیک شدن فرازآمدن:   

 کردن، تأسیس کردن )معنای مجازی( 

اجرا  بهگزاردن:   ادا کردن،  آوردن،  جا 

 کردن، تعبیر کردن، رساندن 

عزیز تعزّ من تشا و تذلّ من تشاء:   • شاهد، گواه  مثال،مصداق:   بها دادن، ارزش گذاشتنارج نهادن:  

گردانی هر کس را بخواهی و خوار می

 گردانی هر کس را بخواهی می

 

 

 طراّران   –خوانی  روان

زنگولهزنگ :  جلاجل مفرد:  ها،      ( ها 

 جلجل(

 جا :  موضع  آور، عجیبشگفت: طرُفه

کمر    ایپارچه :  دستار یا  سر  دور  به  که 

 بپیچند، سربند و عمامه 

 اهمیت : آسان، ساده، کمسهل دزد، سارق، راهزنطراّر:  

آشفتگی،  پریشاناضطراب:   نیکویی، احسان، سپاس منّت:   د مدُنب:   حالی، 

 تابی بی

 پایین رفتن، داخل شدنفروشدن:   : کندن لباس برکشیدن جامه بزرگ، آقا، سرورخواجه:  

الطوایف:   ستوه آمدن، بیزاری، رنج و اندوه بهملال:  داشتنبربرگرفتن:  از لطایف  است  کتابی  نام 

ها،  فخرالیدن علی صفی )لطایف: لطیفه

 ها( طوایف: طایفه

 

 های مهم درسکنایه

همّت راه    •مثل باد رفتن )سریع رفتن(    •ام را برطرف کن(  آتشم را بکش )تشنگی  •حال شدن(  تار شدن دیده )بی

رفتن(   )قصد  شده(    •کردن  )نابود  رفته  دست  خدا(    •از  از  )شکرگزاری  افتادن  سجده  گشتن   •به  پُر  مایه  از 

به کسی تاج و تخت   •بودن بخت )بدبخت بودن(  مرده  •بودن بخت )خوشبخت بودن(  زنده  •دار شدن(  )سرمایه

 بر خود منّت داشتن )کاری را وظیفة خود دانستن(  •از تن جداکردن )کشتن(    سر  •دادن )به پادشاهی رساندن(  

 

 

 

 

 

 هفدهم درس 

 دم سپیده 



جامهجامه:  ردا روی  که  دیگر  ای  های 

 پوشند، بالا پوش

 بالایین، برتر: برین ارجمندی، با شرف بودن: شرافت

آن :  تاکستان در  که  باغی  انگور،  باغ 

 باشند. تاک )درخت انگور( کاشته 

دلیری، نوعی از شعر که در آن :  حماسه

 رود. ها سخن میها و دلاوریجنگ 

کردن:   انجام پیشه  را  کاری  پیوسته 

 دادن، شغل خود قراردادن

گران ارجمند:   : شکارکردن، صیدکردنصیّادی ارزش،  شایسته، با  بها، 

 عزیز

 کهن، قدیم، کهنه دیرین:  

درخشان،  فروزان:   افروزنده،  تابان، 

 روشن 

ها ،حیله، نام پدر رستم،  دستدستان:  

 آواز و نغمه

 اجازه بده بگذار:  

امام موسی صدر:   میدان جنگ، جای نبرد معرکه:   بالای چیزی؛  یا  اوّل 

 صدر

 بخشندگی، بزرگی )    هدیه(کرامت: 

انگور، میوة تاک )    جمع: اعناب( عنب:   درخت خرمانخل:  

 شود یبه درخت انگور هم گفته م

 سخن غیر شعرنثر:  

   به یاد آوردن تداعی کردن:  

 

 مزارشاعر  –گنج حکمت  

 گور: قبر،مزار طلایی، از جنس زر زریّن:   ، لجام، زمامافسار، دهنة اسب:  لگام

رها  گشودن:   پدران، آباء )    اسلاف(   اجداد،نیاکان:   کردن،  )باز  کردن  فتح 

 کردن(

حالتی  گیراییجذبه:   عرفان:  )در  ، کشش 

در عارف که از خود بیخود شده و به سوی  

 شود( حق کشیده می

: نام بیابانی در  قره قورم )بیابان سیاه( فاتح کشور دیگر کشورگشا:  

 مغولستان و ترکمنستان 

 مغول تاتار:  

 مظفر(کننده، پیروز )    منصور، فتحفاتح:  • کننده زیارتزائر:   عبادتگاه، صومعهمعبد:  

 

 

 های مهم درسکنایه  

بر گرفتن گرد و   •بوسه زدن بر دست )احترام گذاشتن(    •دم )طلوع کردن(  زاده شدن سپیده  •ردا بر دوش )پیرو(  

در   •سر فرود آوردن )ادای احترام(    •در امید بر روی کسی گشودن )امیدوار کردن(    •خاک )احترام گذاشتن(  

روی گردانیدن )دوری   •بر خود لرزیدن )ترسیدن(    •روی آوردن )رفتن(    •چیزی غرق بودن )پر بودن از چیزی(  

 کردن( 

 هجدهم درس 

 

 نگاهعظمت



 نهایی :  غایی فرق گذاشتن، جدا کردن : تمایز  بسنده کردن، کفایت کردن :  اکتفا

 کردن، افشاندنپیشکش  : نثار ویژه، محدود :  منحصر ساخته، بنا شده :  مبتنی

عنصر شیمیایی با رنگ زرد که  : فسفر

 گردد در مجاورت هوا مشتعل می

باشد،  سفره:  مائده • طعام  آن  بر  که  ای 

  بساط

دارا  :  تملّک شدن،  مالک 

                                    شدن

رنگ   ایدرختی که چوب آن قهوه:  عود

آتش در  را  آن  و  است  خوشبو    و 
 اندازند که بوی خوش دهد می

که  ناتانائیل:   است  نویسنده  مخاطب 

می اصل هرکس  )در  خداداد  باشد/  تواند 

 یکی از حواریون حضرت مسیح است(

 : تحریک کردن، پدیدآوردنبرانگیختن

)در  معطوف:   توجّه  مورد  موردنظر، 

کلمه  به  کلمة دستور  به  که  گویند  ای 

 ماقبل خود عطف شود(

 هدیه، تحفه، رهاوردارمغان:  سکون توقف ،درنگ:  

 به رنگ نیل، کبودرنگنیلگون:   بینایی، بصیرت، نگاه، آگاهیبینش:   پند، نصیحتاندرز:  

را تصاحب:   چیزی  شدن،  صاحب 

 تصرف کردن )تملّک(

 صبح زود، بامداد پگاه:   درنظر گرفتن)قائل: گوینده(قائل شدن:  

 گیرا، مطلوبانگیز:  دل پهنه، عرصه، میدانگستره:  دوستی، عشقمهر:  

   پیدا، آشکار، ظاهرهویدا:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بینوایان  –خوانی  روان

سایه:  اشباح ها، کالبدها، 

دیده سیاهی دور  از  که  هایی 

 )    مفرد: شبح(  شودمی

روی هم جمع شده، بر هم  :  متراکم آور، ترسناکوحشت: موحش

 نشیننده، انبوه



علف :  خلنگ است،  گیاهی  نام 

 جارو

وحشت:  مخوف هراس ترسناک،  و  )     زا  انگیز 

 انگیز(رعب

 : جاندارذی حیات

در  گرد:  دوره : زیرنظر قراردادن پاییدن آبخوری، کوزهتُنگ:   که  و  کاسبی  کوچه 

فروش  به  را  خود  کالای  خیابان 

 برساند. 

 چیزفقیر، بیمسکین:  شغل، حرفهپیشه:   گستردنی، فرش، سفره بساط:  

بیاضطراب آشفتگی،  قراری، : 

 دلهره

 تاریکی، سیاهی )    ظلام(ظلمت:   زندگی، جان حیات:  

دلیری، بیجسارت:   پروایی، 

 گستاخی

التماسآمیزتضرع خشم گرفتن، برافروختگی )    قهر(غضب:   )تضرعّ:  :  آمیز 

 زاری و التماس( 

گیاه پر شاخ و برگ )    ظرفی  بوته:   ایستادن، قد برافراشتن قد علم کردن:   گرفتن بازگرفتن:  

 که طلا و نقره را در آن ذوب کنند.(  

 ماسک، حجابنقاب:   : نشدنی، ناممکن )    ممتنع(مُحال  خسته شدنبه جان آمدن:  

کننده، انگیز:  حُزن ناراحت 

 انگیزغم

 اختر، نجم  ستاره،کوکب:   ترین سیارة منظومة شمسی بزرگمشُتری:  

ناحیه، اُفق آسمان،  کرانة   :

 انداز، دوردستچشم

 زمین مسطح و هموار، دشتجلگه:   گلی سرخ رنگارغوان:  

تیره، ظلمانی:   تاریک،  بسیار 

 قیرگون 

 : یقه گریبان حاضر، آماده مُهیاّ:  

از وطن، عجیب غریب:   دورافتاده 

 انگیزو شگفت

 سرریز شدنپَر زدن:  لب  چیره شدن غلبه کردن:  

پیدمادم:   )     درپیوسته،  پی 

 متواتر( 

  : بردباری، امتناع داریخویشتن

 

 

 

 

 

 

 نیایش 

داشتن،:  اکرام بخشش    بزرگ 

 داشتن، احترام کردن 

  فراهم کردن، امادگی : بسیچ •

 

 بخشش، کرم، جوانمردی:  سَخا



کردنتوجه:  عنایات حفظ  )     ها،  ها 

 مفرد: عنایت(

کامروارواحاجت  ، برتریاحسان، دانشفضل:   حاجت،  رواکنندة   :  ،

 حاجت روا شده

کردن، آشکار نشان دادن، عرضهنمُودن:   کردن، توجه کردننگاه(:  منگرنگریستن )  شایسته، سزاوار روا:  

 کردن

از  نای:   یکی  ) نی،  موسیقی       آلات 

 گلو، حلقوم(

 های برگزیده برگزیدگان، انسانخاصان:   ، توشه و اسباب زندگی : آهنگ، آواز نوا

( )  اک: پادشاه، خدلِفرشته )مَمَلَک:  

 ملائک(  جمع:

  

 

 های مهم درسکنایه

سبک شدن گرد و غبار بیابان )خشکی و   •بار بر دوش گرفتن )کمک کردن(    •به خود پرداختن )توجه به خود(  

در    •باختند(  ها رنگ میجا: ناپدید شدن، ستارهرنگ باختن )در این  •لرزیدن )نگرانی و اضطراب(    •آبی بیابان(  بی

سر )گرفتاری( درد  •رنگ چیزی را به خود گرفتن )شبیه چیزی شدن(    •چیزی غرق بودن )فراوان داشتن از چیزی(  

سیاه   •در فرمان بودن )مطیع بودن(    •نظرکردن )توجه کردن(    •چشم شستن )تغییر نگرش(    •انگیز )زیبا(  دل  •

 بودن ورق )بدبخت و گناهکار بودن( 

 

 


